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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل" مرغ سحر داند و بس...

کلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زیستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي یابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طریق سعادتند و با هدایت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احادیث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي گُل” 
موضوعي است که به همت محققان و نویسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  دیني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زوایاي مختلف 

آن از منظر دین مورد مداقه قرار گرفته است.
در این مجموعه سعي شده است کاربردي ترین 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احادیثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

واژة ظن و مشقات آن 68 بار در قرآن کریم آمده است.
نزدیک به 30 بار با تعابیر مختلف از سوءظن به خدا یا به 

سایر اعتقادات مذمت شده است.
سوءظن به خدا در حقیقت انکار یا تردید در صفات 
خداوند و صدق وعده هاي اوست که در مراتب بالا، همان 
شرک جلي است که منجر به نفي ربویتّ خداوند مي  شود و 
در مراتب پایین تر، ضعف ایمان نسبت به قدرت و حکمت 

و رحمت و درستي وعده هاي خداوند تعالي است.
این گونه سوءظن به پروردگار به صور مختلفي ظهور و 
بروز مي کند مثلاً آن جا که انسان به حکیم بودن خداوند به 
عدالت او در تقسیم روزي و... بین بندگان یقین ندارد حسد 
مي ورزد... و چون در رزّاقیت خداوند و تحقق وعده هاي 
الهي مبني بر پاداش دنیوي و اخروي براي انفاق کنندگان 
تردید دارد، دچار بخل و حرص مي شود و چون خدا را 

فاعل علي الاطلاق نمي داند دچار ترس مي گردد.
بنابراین سوءظن به خدا داراي گسترة وسیعي است به 
گونه اي که حتيّ از عمل نکردن به اوامر ونواهي خداوند 
تعبیر به سوء ظن به ساحت قدس ربوي شده است زیرا 
ممکن است برخي افراد به زبان، اظهار بندگي کنند ولي 
تا نسبت به حکیمانه بودن و خیر محض بودن دستورات 
خداوند و صدق وعده هاي او بر حساب و عقاب بر ایشان 
یقین حاصل نشود به طور کامل به تمام دستورات شرع 
عمل نکنند از این روست که به عنوان مصداقي از سوءظن 



به خدا از بدبیني به مردم ، در روایات نام برده اند زیرا خداي 
متعال نسبت به عواقب زیان بار اخروي و دنیوي سوءظن 
به مردم، هشدار داده است و اگر کسي به حقیقت نسبت 
به هشدار خداوند و صدق وعده هاي او براین که هر کس 
نسبت به مردم سوءظن داشته باشد از رحمت خدا دور 
مي شود و دچار عذاب خواهد شد یقین داشته باشد مرتکب 

این عمل نخواهد شد.
رسول اکرم فرمود: وَ مَنْ اسَآءَ باِخَیهِ الظّن فَقَدْ أسََاءَ 

برِبهّ انّ اللهَ تعَالي یقولُ: اجِْتنَبوُا کثیراً منَِ الظّنّ.
)کنزالعمال 497/3(

هر که به برادر خود گمانِ بد برد به پروردگار خود گمان 
بد برده است، زیرا خداي تعالي مي فرماید: از بسیاري از 

گمان ها بپرهیزید.
و  آثار  در  تأمل  با  که  است  این  اهمیت  حائز  نکتة 
پیامدهاي سوءظن به خدا چون، ریا، ترس، بخل، حرص... 
به طور آشکار مي توان آثار شرک را در آنها دید پس جوهرة 
سوءظن به خدا همان شرک ]جلي و خفي[ است بنابراین 
رهایي از آن با محکم کردن پایه هاي توحید و اعتقاد به 

قدرت و حکمت و علم پروردگار متعال امکان پذیر است.
حسن ظن به خداوند بايد توأم با خوف از او باشد

معیار ایمان آن است که بیم و امید، توأم با هم در قلب 
جاي گیرند و آثارشان نیز در عمل مشهود باشد اگر تنها 
امید به رحمت خدا در دل جاي گیرد سبب جرأت انسان 
بر ارتکاب معاصي مي شود و هرگاه خوف بر رجاء فزوني 
یابد یأس و نا امیدي را در پي خواهد داشت. در قرآن نیز به 

هر دوي این ها اشاره شده است:



نبَيِّءْ عبادي انَيّ انَا الغفور الرحیم و انََّ عذابي هُوَ العذاب 
الالیم. )مائده، 98(

به بندگانم خبر ده که من آمرزنده  و مهربانم و عذاب من 
عذابي درد آور است.

توجه به سیرة عملي معصومین
از آن جا که ائمه معصومین مظهر اعلاي انسان کامل 
و فضائل و صفات عالیه اند حسن ظن به خدا و رجا به او نیز 
در بالاترین حدّ در وجود آنان متجلي است چنان که در ادعیة 
آنها مشهود است امّا با تأمل در سیرة عملي و عبادي آنها در 
مي یابیم که حسن ظن والاي آنها به خداوند هرگز ایشان را 
از انجام فرایض و اجتناب از معاصي باز نداشته است، بلکه 

آنان زاهدترین و عابدترین و مطیع ترین بندگان خدا بودند.
نقل شده است که پیامبر اکرم آنقدر به عبادت خداي 
ایستاد که پاهاي مبارکش ورم مي کرد. پس آیا آن ها که به 
صرف لقلقة لسان، اظهار رجا به رحمت خدا کرده ترک 
واجبات و اصرار بر محرّمات دارند مي پندارند که خود از آن 
حضرت و معصومین به رحمت خدا واقف ترند و با 
وجود سعة رحمت حق، ضرورتي بر این همه جدّ و جهد 

و اظهار بندگي در عبادات وجود ندارد؟!
راه هاي دستیابي به حسن ظن به خداوند

الف- محكم کردن اعتقاد توحیدي
اساسي ترین مبناي حسن ظن به خداوند در مسأله رزق، 
یقین به توحید در رزاقیت است منشأ توکل که یکي از 
آثار حسن ظن به خدا مي باشد این نکته است که بدانیم 
حول و قوه اي به جز خداوند در عالم وجود ندارد گرچه 
ما باید براي اهداف خود تلاش کنیم ولي در نهایت مسببّ 



الاسباب، اوست.
حقیقت اخلاص نیز که یکي دیگر از ابعاد حسن ظن به 

خداست چیزي جز بینش توحیدي نیست. 
زیرا مخلصین مي دانند که هر خیر و شرّ و عزّت و ذلتّي 
وابسته به قدرت خداوند است بنابراین به طمع به دست 
آوردن عزّت و جاه و نام و مقام، اعمال نیکشان را نزد مردم 
جلوه نمي دهند و از سویي از عمل به آن چه خداوند دستور 
داده است یا از آن نهي کرده در صورت ناخشنودي مردم، 

هراس ندارند و اعتقاد کامل دارند که:
مَنْ كانَ يرُيدُ العزّةَ فإَنَّ العزّة لله جميعاً. )فاطر/10(

هر که خواهان عزّت است بداند که عزت به همگي از 
آن خداست.

و نیز سایر آثار حسن ظن مانند زهد، سخاوت، شجاعت 
همه برخاسته از بینش توحیدي است. این فراز از مناجات 
راجین، به خوبي تأثیر نگرش توحیدي را در ایجاد رجا و 

حسن ظن به خداوند آشکار مي سازد: 
کَیفَ ارَْجُوا غیرَک وَالخَْیرُ کلُّهُ بیدک و کیف اؤُمّل سواک 

و الخَلْقُ و الامَْرُ لک.
چگونه به غیر تو امید داشته باشم در صورتي که هر 
خیر و نیکویي به دست توست و چگونه آرزومندِ جز تو 
باشم در حالي که ملک آفرینش و حکم و فرمان بر خلق، 

مخصوص توست.
ب- ياد کردن نعمت ها و الطاف خداوند

یادآوري نعمت هاي مادي و معنوي خداوند و الطاف 
بیکران او حسن ظن انسان به پروردگار را افزایش مي دهد؛ 
موجب محکم شدن یقین به قدرت و رحمت و حکمت 



پروردگار مي شود.
چنان که وقتي خداوند به حضرت زکریا در سنین پیري 
وعدة استجابت دعاي او براي فرزند دار شدن را مي دهد 

حضرت زکریا با تعجب سؤال نمود:
انيّ یکون لي غلامٍ و کانتِ إمرأتيِ عاقرِاً وَ قَدْ بلََغْتُ منَِ 

الکِبرَِ عتیِاًّ. )مریم/8(
چگونه مرا پسري خواهد بود و حال آن که زنم نازاست 

ومن از سالخوردگي ناتوان شده ام.
پروردگار عالم ،آفرینش خود او را یادآوري نمود: 

قالَ کَذلکَِ قال هو عَلَيَّ هینٌّ و قَدْ خَلَقْتکَُ منِْ قَبلُْ وَ لمَْ 
تکَْ شیئاً. )مریم/9(

گفت: پروردگارت این چنین گفته است این براي من 
آسان است و تو را که پیش از این چیزي نبوده اي بیافریده ام.

ج- تفكّر
به  به خداوند در حقیقت نوعي معرفت  حسن ظن 
پروردگار است که با تکیه بر اوهام و خیالات ممکن نیست 
و اگر بر مبناي چنین مسائلي باشد با اندک شبهه و یا سختي 
که در زندگي به وجود مي آید از بین خواهد رفت. لقمان 
حکیم یکي از افرادي است که در اثر تفکر در عظمت 
خداوند و قدرت او به حسن ظن به خدا متصّف است. او 
در پرتو این حسن ظن به درجه اي رسید که محبت خداوند 

را درک کرد و خود نیز محبوب خدا شد.
در پایان، ما نیز چون رسول اکرم چنین با خدا نجوا 

مي کنیم:
اللّهمّ انيّ اسَألک التوفیق لمَِحابکَ من الاعمال و صدق 

التوکّل علیک و حسن الظّن بک.
حسیني
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بزرگ ترين گناه1

:قَالَ رَسُولُ الله

نِّ بِالِله. أكْبَرُ الكَْبائرِِ سُوءُ الظَّ

بزرگ ترین گناه کبیره، بدگماني به خداست.

نهج الفصاحه، ص236
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2 تأخیر در استجابت دعا و سوء ظن به خدا

:عَنْ البزََنطِْيِّ قَالَ: قُلْتُ للِرِّضا

جُعِلْتُ فِداكَ انِيّ قَدْ سَأَلتُْ اللهَ حَاجَةً مُنْذُ 
كَذا و كَذا سَنَةً وَ قَدْ دَخَلَ قَلْبي مِنْ ابِْطائهِا 
شَيْءٌ ...فَقَالَ لي: اخَْبرْني عَنْكَ لوَْ انَيّ قُلْتُ 
قَوْلًا أَكُنْتَ تَثِقُ به منّي؟! فَقُلْتُ لهَُ: جُعِلْتُ 
 ... اثَقُ؟  فَبِمَنْ  بِقَوْلكَِ  اثَِقْ  لمَْ  إذا  فِداك! 
قَالَ: فكُنْ بِالِله اوَْثَق فَاِنكَّ عَلي مَوْعِدٍ مِنَ 
سَأَلكََ  اذِا  يَقُول: و  وجَلَّ  الَيَْسَ اللهُ عزَّ الِله 
عِبادي عَنّي فَاِنيّ قَريبٌ اجُيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ 
اذِا دَعانِ.
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رضاگفتم:  امام  به  که  شده  نقل  بزنطي  از 
خدا  از  که  است  سال  چند  من  شوم  فدایت 
در  اجابتش  در  تأخیر  از  و  مي طلبم  حاجتي 
دلم شبهه اي پدید آمده است... حضرت به من 
فرمود: بگو بدانم اگر من سخني به تو بگویم 
آیا به آن اعتماد مي کني؟ عرض کردم: فدایت 
شوم اگر به سخن شما اعتماد نکنم پس به چه 
به  پس  فرمود:  حضرت  کنم؟...  اعتماد  کسي 
خدا بیشتر اعتماد داشته باش زیرا خداوند به تو 
که  است  این  نه  مگر  است  داده  اجابت  وعدة 
خداي تبارک و تعالي مي فرماید: هرگاه بندگانم 
دربارة من از تو بپرسند من به آنان نزدیکم و 

دعاي دعاکننده را اجابت مي کنم. 

اصول الكافي، ج 2، ص 488 
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3 حُسن ظن در ابتلائات 

عَنْ احَْمَدِبنْ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَي ابَيَ الحَسنُ الرِّضَا فَقلْتُ لهَُ:

زقِ وَ  جُعِلْتُ فِداك، انَِّا كُنّا فِي سَعَةٍ مِنَ الرِّ
غَضَارَةٍ مِنَ العَيْشِ فَتَغَيَّرَتِ الحَْالُ بعَْضَ التَّغْيِيرِ 
فَادْعُ الله عَزَّ وَ جَلَّ انَْ يَرُدَّ ذلكَِ الِيَْنا.
فقَالَ: ايَُّ شَيءٍ تُريدُونَ، تَكُونوُنَ مُلُوكاً؟! 
و  هَرْثَمَةَ  وَ  طاهِرٍ  مِثْلَ  تَكُونَ  انَْ  كَ  ايََسُرُّ
انََّكَ عَلي خِلَافِ ما انَْتَ عَلَيهِ؟
نْيا بمِا فيها  نِي انََّ ليَِ الدُّ قُلْتَ: لا وَ الله ما يَسُرُّ
ةً وَ انِِّيِ عَلي خِلافِ ما انَاَ عَلَيهِ. فَقَالَ...  ذَهَباً و فِضَّ
نَّ باِللهِ فَاِنَّ اباَعَبدِاللهِ كانَ يَقُول: مَنْ  احَُسنوا الظَّ
هِ بِهِ و مَنْ رَضِيَ  حَسُنَ ظَنُّهُ باِللهِ كانَ اللهُ عِنْدَ ظَنِّ
زقِ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ اليَسيرَ مِنَ العَمَلِ...  باِلقَليلِ مِنَ الرِّ
لامِ. و اخَْرَجَهُ منها ]مِنَ الدنيا[ سالماً الِي دارِ السَّ
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یکي از اصحاب امام رضا نقل کردند که به آن 
حضرت عرض کردم: فدایت شوم! ما در]وضع 
خوب[ فراخي روزي و خرّميِ زندگي بودیم و 
اکنون قدري وضع ما به هم خورده، به درگاه خداوند 
دعا کن که وضع ما را به همان منوال بازگرداند. 
فرمود چه مي خواهید؟ مي خواهید سلطان باشید 
یا دوست داري مانند طاهر و هرثمه1 باشي ولي 
داري  اکنون  آن چه  برخلاف  مذهب و عقیده ات 
باشد؟! عرض کردم: نه به خدا سوگند؛ خوش ندارم 
دنیایي پر از طلا و نقره داشته باشم ولي مذهبم 

برخلاف آن چه اکنون دارم باشد.
پس امام رضا فرمود... گمانتان را به خدا نیک 
کنید که امام صادق مي فرمود: هر که گمانش به 
خدا نیک باشد خدا به همان گونه با او رفتار کند و 
هر که به روزيِ اندکِ خدا قانع باشد خداوند هم 
عملِ اندکِ او را بپذیرد... و او را از این جهان، سالم 

به سوي آن جهان بیرون برََد.

اصول الكافي، ج 15، ص 765

1. طاهر و هرثمه از دشمنان اهل بيت و نزديكان به دستگاه بني العباس 
بودند، اما وضع مالي خوبي داشتند.
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حُسن ظن
4 ترك ازدواج به دلیل تنگدستي

:ُِادق قَالَ الصَّ

اسَاءَ  فَقَدْ  العَيْلَةِ  مَخافَةَ  التَّزْويجَ  تَرَكَ  مَنْ 
فُقَراءَ  يَكُونوُا  انِْ  تَعَالي:  لقَِوْلهِِ  هِ  بِرَبِّ نَّ  الظَّ
يُغنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.

نکند،  ازدواج  تنگدستي  ترس  از  که  کس  هر 
که  چرا  است؛  برده  بد  گمان  خود  خداي  به 
باشند  تنگدست  اگر  تعالي مي فرماید:  خداوند 
خداوند آنان را از فضل خویش بي نیاز خواهد 
کرد.

مكارم الاخلاق، ص 196
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منشأ بخل 5

: قَالَ عليٌّ

وَ لا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِك بخَِيلًا يَعْدِلُ بِكَ 
فُكَ  عَنِ الفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً يُضَعِّ
رَهَ  الشَّ لكََ  نُ  يُزَيِّ حَرِيصاً  لَا  وَ  الُامُورِ  عَنِ 
باِلجَْوْرِ، فَاِنَّ البُْخْلَ وَ الجُْبْنَ و الحِرْصَ غَرَائزُِ 

نِ بِاللهِ. شَتَّي يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّ
باز  نیکي  از  را  تو  که  بخیل، مشورت مکن  با 
مي دارد و از فقر مي ترساند، و با ترسو مشورت 
مي دهد؛  آرایش  تو  نزد  را  ستم  بديِ  که  مکن 
تردیدي نیست که بخل و ترس و حرص، غرایز 
متعددي هستند که رابطه ي میان آن ها سوء ظن 

به خداست.

نهج البلاغه، نامه 53
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حُسن ظن
6 از نتايج سوءظن 

 : قَالَ عَليٌِّ

الَبُخلُ باِلمَوْجُودِ سوءُ الظّنِّ باِلمَعْبُودِ.

بخل ورزیدن به آن چه در دست داري بدگماني 
به معبود است.

شرح غررالحكم، ج 1، ص 329  
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منافي ايمان 7

:قَالَ رَسُولُ الله

خَصْلَتانِ لا تَجْتَمِعَانِ في مُؤمِنٍ:
زْقِ. البُخْلُ و سُوءُ الظنِّ باِلرِّ

دو ویژگي در مؤمن، جمع نمي شود، 
بخل و سوءظن به رزق و روزي.

بحارالانوار، ج 74، ص 174
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حُسن ظن
8 عامل دشمني با پروردگار

: قَالَ عَليٌِّ

وَجَلَّ  نِّ بِالِله عَزَّ وَ لا يَغْلِبَنَّ عَليْكَ سُوءُ الظَّ
فَإِنَّهُ لنَْ يَدَعَ بيَْنَكَ وَ بيَْنَ خَليلِكَ صُلْحَاً.

غالب  برتو  عزّوجل  به خداوند  بدگماني  مبادا 
شود، زیرا این بدگماني بین تو و دوستت] که 
خداوند است[ صلح و آشتي باقي نمي گذارد.

وسائل الشيعه، ج 15، ص 230
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در معرض آزمايش9

:ُجّاد قَالَ السَّ

اللَّهُمَّ انِكَّ ابْتَلَيْتَنَا فِي ارَْزَاقِنَا بسُِوءِ الظنِّ وَ 
فِي آجَالنَِا بِطُولِ الَامَلِ حتّي التَْمَسْنَا  ارَْزاقَكَ 
مِنْ عِنْدِ المَرْزُوقِينَ وطَمِعْنا بِآمَالنَِا فِي اعَْمَارِ 

رِينَ. المُعَمَّ

خداوندا! تو ما را در روزي هایمان به سوءظن و 
در طول عمر به آرزوي دراز آزمایش فرمودي تا 
آن که روزي تو را از روزي خواران تو خواستیم 

و عُمرهاي دراز معمّرین را آرزو کردیم.

صحيفه ي سجاديه، دعاي 29
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حُسن ظن
10 وعده ی خدا 

 :ِقَالَ رَجُلٌ منِ أصحَابِ أبَيِِ عَبدِ الله

قلت : قَولهُُ )عزَّ و جَلّ( »وَ ما انَْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ 
ازِقِينَ« وَ انِيِّ أنُْفِقُ وَ  فَهُوَ يُخْلِفُهُ و هُوَ خَيْرُ الرَّ
لا ارََي خَلَفاً. قَالَ: افََتَرَي الله عَزَّ وَ جَلَّ اخَْلَفَ 
وَعْدَهُ قُلْتُ: لا قَالَ فَمِمَّ ذَلكَِ؟ قُلْتُ: لا ادَْرِي! 
هِ وَ  قَالَ: لوَْ انََّ احََدَكُمْ اكِْتَسَبَ المَالَ مِنْ حِلِّ
هِ لمَْ يُنْفِقْ دِرْهَماً الِّا اخُْلِفَ عَلِيٌّهِ.  انَْفَقَهُ فيِ حِلِّ

تحقق  )که   صادق امام  اصحاب  از  یکي 
وعده الهي دربارة انفاق را به صورت برکت در 
زندگي مادّي اش نمي دید. دچار تردید در صحت 
آن  به  لذا(  شد  انفاق  زمینه  در  الهي  وعده هاي 
حضرت چنین عرض کرد: من درباره ي آیه ي»هر 
آنچه انفاق کنید، خداوند عوضِ آن را مي دهد و او 
بهترین روزي دهندگان است«.شبهه برایم پیش آمد 
زیرا: من انفاق مي کنم ولي عوضش را نمي بینم.
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مي کند؟  وعده  خُلف  خدا  تو  نظر  به  فرمود   
چیست؟  دلیل  به  این  پس  فرمود:  نه!  گفتم: 
گفتم: نمي دانم! فرمود: چنانچه هر یک از شما 
مالي را از راه حلالش به دست آورده و آن را در 
راه حلال انفاق کند هیچ درهمي نمي دهد مگر 

آنکه به او عوض داده شود.

اصول كافي، ج 2، ص 486    
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حُسن ظن
11 توجه به عوامل تأخیر استجابت دعا 

: قَالَ عَليٌِّ

طَنَّكَ ابِْطاءُ اجِابتَِهِ فَإِنَّ العَْطِيَّةَ عَلِيٌّ قَدْرِ النّيَّةِ  فَلا يُقَنِّ
رَتْ عَنْكَ الِاجابةَُ ليَِكُونَ ذلكَِ اعَْظَمَ لِاجَْرِ  و رُبَّمَا اخُِّ
يْءَ فَلا  السّائلِِ وَ اجَْزَلَ لعَِطاءِ الآمِلِ وَ رُبَّما سَأَلتَْ الشَّ
تُؤْتاهُ وَ اوُتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِلًا اوَْ آجِلًا اوَْ صُرِفَ 
عَنْك لمِا هُوَ خَيْرٌ لكََ. فَلَرُبَّ امَْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ 
دِينِكَ لوَْ أوتِيتَهُ.
مبادا کُنديِ در اجابت، تو را مأیوس و نا امید 
کند، زیرا بخشش به اندازه نیتّ و خواست قلبي 
است  این  براي  اجابت  در  تأخیر  بسا  و  است 
آرزومند  و  بیشتر  کننده  درخواست  پاداش  که 
را  چیزي  بسا  چه  گردد،  فراوان تر  بخششِ 
درخواست کرده اي و به جاي آن چیز دیگري 
که سودش در دنیا و آخرت، برایت بیشتر بوده 
به تو عطا گردیده، یا به خاطر امر بهتري از تو 
باز داشته شده، زیرا بسیاري از خواسته هاست 
که اگر عملي گردد دین را تباه مي کند.
نهج البلاغه، نامه ي 31
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شناخت فلسفه ابتلائات مانع سوءظن به خدا12

:ُاد قَالَ السَجَّ

فُ فِيهِ مِنْ  اللَّهمَّ لكََ الحَمدُ عَلِيٌّ ما لمَْ ازََل أتََصَرَّ
سَلامَةِ بدََنِي وَ لكََ الحَْمْدُ عَلِيٌّ مَا احَْدَثْتَ بيِ مِنْ 
عِلَّةٍ فِي جَسَدي فَما ادَْرِي يَا الِهِي ايَُّ الَحْاليَْنِ احََقُّ 

كْرِ لكَ وَ ايَُّ الوَقْتَيْنِ اوَْلي باِلحَْمْدِ لكََ؟ باِلشُّ
باتِ رِزْقِكَ وَ  ةِ التِّي هَنَّأْتَنِي فِيهَا طَيِّ حَّ اوََقْتُ الصِّ
يْتَنِي  طْتَنِي بهِا لِبْتِغاءِ مَرْضاتِكَ وَ فَضْلِكَ و قَوَّ نشََّ
مَعَهَا عَلِيٌّ مَا وَفَّقْتَنِي لهَُ مِنْ طَاعَتِكَ؟ امَْ وَقْتُ العِلَّةِ 
عَمِ التّي اتَْحَفْتَنِي بهِا تَخْفِيفاً  صْتَنِي بها؟ وَ النِّ التِّي مَحَّ
لمِا ثَقُلَ بِهِ عَلِيٌّ ظَهْرِي مِنَ الخَطِيئَاتِ وَ تَطْهِيراً لمَِا 
يّئاتِ وَ تَنْبِيهاً لتَِناوُلِ التَّوْبةَِ وَ  انِْغَمَسْتُ فيهِ مِنَ السَّ
عْمَةِ؟! وَ فِي خِلالِ ذلكَ  تَذْكِيراً لمَِحْوِ الحَوْبةَِ بِقَديِمِ النِّ
رَ  ما كَتَبَ ليَِ الكَْاتِبانِ مِنْ زَكِيِّ الاعْمالِ ما لا قَلْبٌ فَكَّ
فِيهِ وَ لا لسِانٌ نطََقَ بِهِ وَ لاَ جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بلَْ افِْضَالًا 

. مِنْكَ عَلِيٌّ وَ احِْساناً مِنْ صَنِيعِكَ الِيََّ
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حُسن ظن

خداوندا! تو را سپاس بر آن تندرستي که همیشه از 
آن برخوردار بودم، سپاس تو را بر این بیماري که در 
تن من پدید آوردي و نمي دانم کدام یک از این دو 
حال به شکرگزاري سزاورتر است و کدام یک از این 
دو هنگام به سپاس اولي تر؟! آیا هنگام تندرستي که 
روزي هاي پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته ای و مرا 
در طلب رضایت و فضل خود چالاک گردانیده و براي 
اداي طاعاتي که توفیق دادي مرا نیرو بخشیدي؟  یا 
هنگام بیماري که مرا از آلودگي ها پاک کردي و تحفه ها 
فرستادي تا بار پشت مرا از گناهان سبک گرداني و 
از چرک و معصیت که بدِان آلوده ام پاک سازي و 
متوجه کردي مرا که قدر نعمت پیشین بدانم و به یاد 
من آوردي که بوسیله توبه، زنگ گناه را از خویش 
بزدایم و در این میان، نویسندگان براي من چندان عمل 
صالح نوشتند که در اندیشه هیچ  دل نگنجد و هیچ زبان 
یاراي بر شمردن آن را ندارد و هیچ یک از اندام هاي 
من رنجي براي آن عمل نکشیده، بلکه محض فضل 
و احسان توست! 

صحيفه ي سجاديه، دعاي 15
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ارزش حُسن ظن 13

:ضَا قَالَ  الرِّ

نَّ بِالِله فَاِنَّ اللهَ )عزّوجلّ( يَقُول انَاَ  احَُسن الظَّ
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيَ المُؤْمِنِ بيِ انِْ خَيْراً فَخَيْراً 

ا. ا فَشَرًّ وَ انِْ شَرَّ

به خدا گمان نیکو داشته باش! چرا که خداوند 
مؤمنم  بندة  که  چنانم  من  مي فرماید:  عزّوجل 
نیکو  باشد،  نیکو  ]گمانش[  چنانچه  مي پندارد، 
او[  گمان  ]در  هم  من  باشد  بد  چنانچه  و 

همانطورخواهم بود.

اصول الكافي، ج 2، ص 72    
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حُسن ظن
14 اهمیت حُسن ظن 

 :ُِقَالَ الباَقر

لا يَحُسن ظَنُّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ باِلله الِّا كانَ اللهُ 
كَريمٌ بيَِدِهِ  عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ المُْؤمِن لَِنَّ اللهَ 
عَبْدُهُ المُؤمِنُ  انَْ يَكُونَ  يَسْتَحْيِي  الخَيْرَاتُ 
نَّ ثُمَّ يُخْلِفُ ظَنَّهُ وَ رَجاءَهُ  قَدْ احَُسن بِهِ الظَّ
نَّ وَ ارْغَبُوا الِيَْهِ. فَاَحُسنوا بِالِله الظَّ
هیچ بنده ي مؤمني به خدا گمان نیک نبرده مگر 
این که خداوند چنان است که بنده اش مي انگارد. 
زیرا خداوند بخشنده است و خوبي ها در دست 
او  به  مؤمنش  بنده ي  که  مي کند  و حیا  اوست 
گمان و امید نیک برََد و او خلاف گمان و امید 
او رفتار کند پس به خدا گمان نیک برید و از 
او بخواهید.

اصول كافي، ج 2، ص 71  
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اساس عبادت15

:قَالَ رَسُولُ الله

نِّ باِلله.  رَأْسُ العبادةِ حُسنُ الظَّ

پروردگار  به  گماني  خوش  عبادت،  سرآغاز 
است.

مستدرك الوسائل، ج 12، ص 40
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حُسن ظن
16 برترين عبادت

:ِقَالَ رَسُولُ الله

نِّ باِلله.  انَِّ افَْضَلَ العبادةِ حُسن الظَّ

برترین عبادت، خوش گماني به پروردگار است.

كنزالعمال، ج 3، ص 134
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عامل خوش گماني به خدا17

:قَالَ رَسُولُ الله

حُسن الظّنِّ مِنْ حُسنُ العِبادَةِ. 

حُسن ظنّ ]به خدا[ ناشي از حُسن بندگي است.

نهج الفصاحه، ص 444
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حُسن ظن
18 مطیع خداوند 

 :ُِادق قَالَ الصَّ

نِّ في خَلْقِ الِله  ... وَ لا يَكُونُ مُحُسن الظَّ
الِاَّ المُطِيعَ لهَُ يَرْجُوا ثَوابهَُ وَ يَخافُ عِقابهَُ. 

در میان بندگان خدا تنها کسي به او خوش گمان 
است که مطیع فرمان او باشد و از مجازات او 
بترسد.

بحارالانوار، ج 67 ، ص 390  
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پايبندي به مقتضیات حُسن ظن 19

:قَالَ رَسُولُ الله

ظَنِّ  حُسن  عِنْدَ  انَاَ  تَعالي:  هِ  رَبِّ عَنْ  يَحْكِي 
عَبْديِ بيِ يا محمّد! فَمَنْ زَاغَ عَنْ وَفاءِ حَقِيقَةِ 
عَلِيٌّ  ةَ  الحُْجَّ اعَْظَمَ  فَقَدْ  هِ  بِرَبِّ هِ  ظَنِّ مُوجِباتِ 

نفَْسِهِ وَ كانَ مِنَ المَخْدُوعِينَ فِي اسَْرِ هَواهُ.

پیامبر اکرم به نقل از پروردگارش مي فرماید: 
بنده ام هستم اي محمّد!  نیکوي  نزد گمان  من 
پس هر که از وفاداري به حقیقت ما به جاي 
برتابد،  روي  خویش  پروردگار  به  خود  گمانِ 
حجّت را بر خویش گران گردانده و در شمار 
نیرنگ خوردگاني است که در بند هوس گرفتار 

است!

بحارالانوار، ج 67، ص 390
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حُسن ظن
20 مفهوم خوش گماني 

 :ُِادق قَالَ الصَّ

نِّ بِالِله انَْ لَا تَرْجُوا الِّا الله  حُسن الظَّ
و لا تَخَافُ الِاَّ ذَنْبَكَ. 

خوش گماني به خدا این است که جز به خدا، 
امید نداشته باشي و جز از گناهت نترسي.

اصول كافي، ج 2، ص 72
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لزوم خوف و رجا21

:ُِادق قَالَ الصَّ

يَنْبَغِي للِْمُؤمِنِ انَْ يَخَافَ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ 
خَوْفاً كَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلِيٌّ النَّارِ و يَرْجُوَهُ رَجاءً 
وَجلَّ  كَأنَّهُ مِنْ اهَْلِ الجَْنَّة، ثمّ قَالَ: انِّ اللهَ عَزَّ
ا. عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ انِْ خَيْراً فَخَيْراً وَ انِْ شَرّاً فَشَرًّ

سزاوار است که مؤمن، چنان از خداوند بترسد 
به  چنان  و  مي بیند  را  آتش]دوزخ[  گویي  که 
خداوند، امیدوار باشد که گویي از اهل بهشت 
است. سپس امام صادق فرمود: خداوند، نزد 
گمان بندة خود است اگر خوب باشد خوب، و 

اگر بد باشد، بد است.

اصول الكافي، ج 8، ص 302
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حُسن ظن
22 بیم و امید

: قَالَ عَليٌِّ

انَْ  و  اللهِ  مِنَ  خَوْفُكُمْ  يَشْتَدَّ  أَنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  إِنْ 
يَحُسن ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بيَْنَهُمَا، فَاِنَّ العَبْدَ انَِّما 
هِ وَ  هِ عَلِيٌّ قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّ هِ بِرَبِّ يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّ
هُمْ خَوْفاً للهِ. انَِّ احَُسن الناسِ ظَنّاً بِاللهِ اشََدُّ

بسیار  خدا  از  ترستان  هم  که  مي توانید  اگر 
با  را  دو  این  باشد،  نیک  او  به  گمانتان  هم  و 
بنده  امید  و  زیرا خوش گماني  کنید،  هم جمع 
از  اوست  ترس  اندازه ي  به  پروردگارش  به 
پروردگارش و خوش گمان ترین مردم به خدا 
بیم ناک ترین آن هاست از خدا.

نهج البلاغه، نامه ي27
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اصرار بر گناه، منافي حُسن ظن به خدا23

یکي از اصحاب امام صادق نقل مي کند:

يَقُولوُنَ  وَ  باِلمَعاصي  يَعْمَلُونَ  قُوْمٌ  لهُ  قُلْتُ 
نرَْجُوا فَلا يَزالوُنَ كَذَلكَِ حَتَّي يَأتِيَهُمُ المَْوْتُ 
حُونَ فِي الْاَمَانِيِّ كَذَبوُا  فَقَالَ هَؤُلاءِ قومُ يَتَرَجَّ
ليَسُوا بِرَاجِين، مَنْ رَجا شَيْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خَافَ 

مِنْ شي ءٍ هَرَبَ مِنه.
به امام صادق عرض کردم: گروهي هستند 
بخشش  ]به  امید  مي گویند  و  مي کنند  گناه  که 
این  تا  پیوسته چنین اند  اینان  داریم پس  الهي[ 
که مرگ به سراغشان مي آید. حضرت فرمود: 
گرایش  آرزوها  به  که  هستند  گروهي  این ها 
دارند، دروغ مي گویند، امیدوار به رحمت الهي 
نیستند، زیرا کسي که به چیزي امید دارد، آن را 
طلب مي کند و کسي که از چیزي بیم دارد از 

آن مي گریزد.

وسائل الشيعه، ج 15، ص 216
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حُسن ظن
خوش گماني در عمل 24

: قَالَ عَليٌِّ

عي بزَِعْمِهِ انََّهُ يَرْجُوا اللهَ كَذَبَ و العَْظيمِ! ما  يَدَّ
لهَُ لا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ في عَمَلِه؟ وَ كُلُّ راجٍ عُرِفَ 
رَجَاؤُهُ في عَمَلِهِ الِاَّ رَجاءَ اللهِ فَاِنَّهُ مَدْخُولٌ و 
كُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ الِّا خَوْفَ اللهِ فاِنَّهُ مَعْلُولٌ. 
غيرِ  يَرْجُواللهَ فِي الكَْبِيرِ و يَرْجُو العِْبادَ فِي الصَّ
بَّ فَما بالُ اللهِ جَلَّ  فَيُعْطِي العَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّ
رُ بِهِ عَمّا يُصْنَعُ لعِِبادِهِ؟! ثَناؤُهُ. يُقَصَّ

به خدا  که  دارد  ادّعا  به گمان خود،  که  کسي 
دروغ  که  بزرگ  خداي  به  سوگند  دارد،  امید 
در  امیدواري اش  که  شود  چه  را  او  مي گوید! 
عملش آشکار نیست؟! هر امیدوار شده اي اثر 
امیدش در عملش پیداست، مگر امیدي که مردم 
به خداي تعالي دارند که این امید داراي نقص 
و ناخالص است و هر ترسي ]اثرش[ مسلّم و 
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ترس  این  که  خدا  از  ترس  مگر  است،  ثابت 
بزرگ  کار  ناقص است. در  مردم[  بیشتر  در   [
]آخرت[ به خدا امید دارد، در کار کوچک ]دنیا[ 
به بندگان خدا، امیدوار است پس با بندة خدا 
چنین  خداوند  با  که  مي کند  رفتار  گونه اي  به 
رفتاري ندارد، پس چگونه است شأن خداوند 
با  آنچه  به  نسبت  او  حق  در  که  ثناؤه[  ]جل 

بندگان، رفتار مي شود، کوتاهي مي گردد؟!

وسائل الشيعه، ج 15، ص 218
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حُسن ظن
25 پیدايش حُسن ظن پس از  انجام اعمال نیک

:ُاد قَالَ السَجَّ

الِّا  مِنْكَ  احََدُ  يَقْرُبُ  لا  بِمَا  الِيَْكَ  بْتُ  وَتَقَرَّ
و  الِيَْكَ  بِالِاناَبةَِ  ذلكَِ  اتَْبَعْتُ  ثُمَّ  بِهِ  بِ  باِلتَّقَرُّ
نِّ بِكَ و  التَّذَلُّلِ وَ الْاِسْتِكانةَِ لكََ وَ حُسن الظَّ
قَةِ بِمَا عِنْدَكَ.وشَفَعتُكَ بِرَجَائكَِ الََّذی قَلَّ مَا  الثِّ
يَخِيبُ عَلَيهِ رَاجِيكَ.
کس  هر  که  جستم  تقرّب  اعمال،  همان  به  و 
قرب تو خواهد، به غیر آن تقرّب نجوید، با این 
بازگشتم و فروتني نمودم و  حال به سوي تو 
زاري کردم و گمان نیک از تو داشتم و به آنچه 
نزد توست دلگرم بودم و امید تو را شفیع خود 
ساختم، که کم است کسي امیدوار تو باشد و 
نا امید شود!

صحيفه ي سجاديه، دعاي 47
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تفكر، پايه ی يقین به خدا26

:قَالَ رَسُولُ الله

كَثيرَ  كَانَ عبداً  وَلكَنَّهُ  نبَِيّاً  لقُمَانَ  يَكُن  لمَ 
التفكّر حُسن اليَقِينِِ احََبَّ الله فَاَحَبَّهُ وَ مَنَّ 

عَلِيٌّهِ باِلحِكْمَةِ.

حکیم  لقمان  توصیف  در   اکرم پیامبر 
بسیار  که  بود  بنده اي  لقمان،  همانا  فرمودند: 
تفکر مي کرد و یقین ]به خداوند[ داشت خدا را 
دوست مي داشت پس خداوند هم او را دوست 
داشت و خدا هم بر او منت گذاشت و  ]به او 

حکمت عطا فرمود[.

بحار الانوار،ج 13،ص 424
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حُسن ظن
معرفت، زمینه ساز حُسن ظن 27

رُوِيَ انََّ داوود قَالَ:

يا رَبِّ ما آمَنَ بِكَ مَنْ عَرَفَكَ وَ لمَْ يُحسِنِ 
نَّ بِكَ. الظَّ

روایت شده است که داوود پیامبر  با خدا 
چنین مناجات مي کرد: پروردگارا! کسي که تو 
نداشته  تو  به  حُسن ظن  ولي  باشد  شناخته  را 
باشد، در حقیقت به تو ایمان نیاورده است.

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 248
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ياد کردن نعمت ها و امتنان خداوند28

: قَالَ عَليٌِّ

الِهي كَيْفَ لا يُحْسِنُ مِنّي الظنّ 
. وَ قَد حَسُنَ مِنْكَ المَنَّ

نداشته  ظن  حُسن  تو  به  چگونه  پروردگارا! 
باشم؛ حال این که امتنانت بر من نیکوست.

شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 319
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حُسن ظن
29 قطع امید!؟

:ُاد قَالَ السَجَّ

أ أَقْطَعُ رَجَائي مِنْكَ وَ قَدْ اوَْليَتَنِي 
مَا لمَْ أَسْأَلهُْ مِنْ فَضلِكَ.

آیا از تو قطع امید کنم با آنکه بدون سؤال به من 
از فضل خود عطا فرمودي.

بحارالانوار، ج 94، ص 144
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ثمره ي توکل و حُسن ظنّ 30

: قَالَ عَليٌِّ

نُ  قَةُ بِالِله و حُسنُ الظّنِّ بِهِ حِصْنٌ لا يَتَحَصَّ الثِّ
لُ عَلِيٌّهِ نجَاةٌ مِنْ  بِهِ الِّا كُلُّ مُؤمِنٍ و التَّوَكُّ

. كُلِّ سوءٍ و حِرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ

پناهگاهي  او  به  و حُسن ظن  به خدا  اطمینان 
است که جز مؤمنان به آن پناه نمي برند 

و توکّل بر او رهایي از هر بدي و امان از هر 
دشمن است.

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 250
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حُسن ظن
31 بهشت يا رنج و محنت؟

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِالِله فازَ باِلجَنَّةِ، 
نَتْ منِهُ المِحْنَة. نيا تَمَكَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ باِلدُّ

هر که به خدا گمان نیک برد، به بهشت دست 
یافت ، و هر که به دنیا گمان نیک برد به رنج و 
محنت گرفتار آمد.

غررالحكم، صص 253 و 129
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اخلاص، لازمه ي حُسن ظن 32

: قَالَ عَليٌِّ

نِّ انَْ تُخْلِصَ العَمَلَ  حُسنُ الظَّ
للَِ. و تَرْجُوَ مِنَ الِله انَْ يَعْفُوَ عَنِ الزَّ

را  عمل  که  است  این  خدا[  خوش گماني]به 
که  باشي  امیدوار  و  گرداني  او[ خالص  ]براي 

خداوند از لغزش ها درگذرد.

غررالحكم، ص 83
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حُسن ظن
33 شرط حُسن ظن

:ُِادق قَالَ الصَّ

نِّ يَدْعُوا الِي حُسنُ العِبادَةِ و المَغْرور  حُسنُ الظَّ
يَتمادي فِي المَعْصيَة و يَتَمَنَّي المَغْفِرَة.

عبادت  به  منجر  پروردگار[  ]به  خوش گماني 
غوطه ور  گناه  در  دنیا  فریفتة  و  مي شود  نیکو 
مي گردد و آرزوي بخشش دارد.

مصباح الشريعة، ص 173 
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وسیله ي جلب رحمت 34

:ُِادق قَالَ الصَّ

ي  فَكُنْ يا ذَالجَْلالِ و الكْرام عِنْدَ احَْسَنِ ظَنِّ
وَ  عِي  تَضَرُّ ارْحَمْ  وَ  لكََ  رَجائيِ  وَ  بِكَ 
اسْتِكانتَِي وَ ضَعْفَ رُكْنِي وَ امْنُنْ بِذَلكَِ عَلِيٌّ 

احِمِينَ. وَ عَلِيٌّ كُلِّ داعٍ دَعَاكَ يَا ارَْحَمَ الرَّ

برابرِ  من،  با  بنده نواز!  و  بزرگ  پروردگار  اي 
بر  و  کن  رفتار  امیدواري ام  و  خوش گماني 
زاري، ناتواني و سستي  من ترحّم نما، و بوسیله 
ي آن بر من و به هر کس که به درگاهت دعا 

کند منتّ نهِ؛ اي مهربان ترین مهربانان!

اصول كافي، ج 2، ص 558 
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حُسن ظن
راه دستیابي به آمال 35

:ُِادق قَالَ الصَّ

وَ  نيا  الدُّ مِنَ  ناَلَ  بِهِنَّ  كَ  تَمَسَّ مَنْ  ثَلاثَةٌ 
الآخِرَةِ بغُْيَتَهُ: 
مَنِ اعْتَصَمَ بِالِله و رَضِيَ بِقَضَاءِ الِله و احَْسَنَ 
نَّ بِالِله. الظَّ

هر کس بدین سه کار، پایبند باشد، به دلخواه 
خویش از دنیا و آخرت دست یابد: 
آن که در دامان پروردگار، پناه گیرد، و به تقدیر 
الهي خشنود شود و به خداوند گمان نیکو برد.

تحف العقول، ص 316
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مبناي دست يابي به سعادت 

:ُِقَالَ الباَقر

نْيَا و الآخِرَة  ما اعُْطِيَ مُؤمِنٌ قَطُّ خَيْرَ الدُّ
هِ بِالِله وَ رَجَائهِِ لهَُ. الِّا بِحُسنِ ظَنِّ

به مؤمن هرگز، خیر دنیا و آخرت داده نشود، مگر 
به ]سبب[ گمان نیک و امیدواري به پروردگار.

اصول الكافي، ج 2، ص 72
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حُسن ظن

مايه ی آرامش دل 

:ضَا قَالَ الرِّ

انََّ اللهَ تبارك و تعالي اوَْحيَ الِيَ دَاوُد : فُلانةَُ 
بنِْتُ فُلانةََ مَعَكَ فِي الجَنَّةِ فِي دَرَجَتِكَ فَسَارَ الِيَْهاَ 
فَسَألهََا عَنْ عَمَلِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَوَجَدَهُ مِثْلَ سائرِِ اعَْمالِ 
النّاسِ فَسَأَلهَا عَنْ نِيَّتِهَا فَقَالتَْ: ما كُنْتُ فِي حالةٍَ 
فَنَقَلَنِي مِنْها الِي غَيْرِها الِّا كُنْتُ باِلحَْالةَِ الَّتِي نقََلَنِي 
ي باِلحَْالةَِ الَّتِي كُنْتُ فيهَا فَقَالَ: »حُسن  الِيَْها اسََرَّ مِنِّ
ظَنُّكِ بِاللهِ عزّوجلّ«.

فلان  کرد:  وحي   داوود به  تعالي  و  تبارک  خداوند 
رتبة  هم  و  بهشت  در  تو  همراه  فرد،  فلان  دختر  زن، 
توست. ]داوود[ نزد او رفت و از عملکرد او پرسید: 
]آن زن[ داوود را ] از نوع عملکرد خود[ آگاه کرد. 
داووداعمال او را مانند اعمال سایر مردم یافت. سپس 
از نیتّ او پرسید. آن بانو پاسخ داد: در هیچ شرایطي نبودم 
که خدا مرا از آن به حالت دیگر منتقل کرد مگر این که در 
حالت دوّم مسرورتر از حالت قبل بودم داوود فرمود: 
گمان تو نسبت به پروردگار عزّوجل نیکو است. 
مستدرك الوسائل، ج 11، ص 248
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سخاوت؛ نتیجه ی حُسن ظن به خدا

:ُِادق قَالَ الصَّ

انِْ كانَ الخَلَفُ مِنَ الِله عزّوجلّ حقّاً 
فَالبُْخْلُ لمِاذا؟!

اگر خداوند عزّوجل، به راستي پاداش و عوض 
مي دهد پس بخل ورزیدن چرا؟

بحارالانوار، ج 100، ص 27
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حُسن ظن

مانع حسد ورزي 

:ُاد قَالَ السَجَّ

الَحَْمدُللهِ رِضيً بِحُكْمِ اللهِ، شَهِدْتُ انََّ اللهَ قَسَمَ مَعايِشَ 
عِبادِهِ باِلعَْدْلِ وَ اخََذَ عَلِيٌّ جَميعِ خَلْقِهِ باِلفَْضْلِ. اللّهُمَ 
ي بمِا اعَْطَيْتَهُمْ وَ لا  دٍ و آلهِِ وَ لا تَفْتِنِّ صَلِّ عَلِيٌّ مُحَمَّ
تَفْتِنْهُمْ بمِا مَنَعْتَنِي فَاَحْسُدَ خَلْقَكَ وَ اغَْمَطَ حُكْمَكَ، 
بْ بِقَضائكَِ نفَْسِي. دٍ وَ آلهِِ وَ طَيِّ اللّهُمَّ صَلِّ عَلِيٌّ مُحَمَّ

خداي را سپاس مي گویم و به حکم او رضا دهم، 
گواهي دهم که خداي تعالي روزي بندگان را به عدل 
تقسیم کرده و به هر یک از آفریدگان، بیش از حاجتش 
عطا فرموده، خدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست 
و مرا بدانچه به آن ها ]مردم[ ارزاني داشته اي شیفته 
مکن و آنان را به نعمتي که از من منع فرمودي، فریفته 
مساز!  من بر آفریدة تو رشک نبرم و حکم تو را خوار 
نشمرم، خدایا بر محمّد و خاندان او درود فرست ودل 
مرا به تقدیر خود، خوش کن!

صحيفه ي سجاديه، دعاي 35
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از آداب دعا 

:ُِادق قَالَ الصَّ

اذِا دَعَوْتَ فَظُنَّ انََّ حَاجَتَكَ بالبَْاب.

چون دعا کني، چنین خیال کن که حاجت تو 
بر درِ خانه است.

بحار الانوار، ج 90، ص 312
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